
حســـاب عبـــاس اما از حســـاب 
عالـــم و آدم جداســـت. عباس، 
دســـت پـــرورده منحصر بـــه فرد 
خداســـت. عباس کســـی اســـت کـــه پای 
اهـــل زمیـــن را بـــه آســـمان بـــاز مـــی کند. 
عباس کســـی اســـت که دســـت خاک را به 

افلاک می‌رســـاند. 

سقای آب و ادب -   سید مهدی شجاعی

امام حسین )ع( :
اى مردم! خداوند بندگان را آفرید تا او را بشناســـند، آن‏گاه که او را شـــناختند، پرســـتش کنند 

و آن‏گاه که او را پرســـتیدند، از پرســـتش غیر او بى‏ نیاز شوند.

بحارالانوار، ج 5 
سخن روز

مسیر ظهور

خدمت مناســـک عاشورایی به زبان فارســـی از نگاه یک جامعه‌شناس،  گنجینه‌های 
200ســـاله خانوادگی کـــه در جامعه، مناســـک حســـینی را تداوم بخشـــیدند و حضور 
بازیکـــن تیم اســـتقلال در عزاداری مـــردم محلات تهـــران را در فضای مجـــازی امروز 

بخوانید.

خدمت مناسک عاشورایی به زبان فارسی

میثم مهدیار، جامعه‌شـــناس در توئیترش درباره خدمات 
متقابـــل فرهنـــگ عاشـــورایی و زبـــان فارســـی نوشـــت: 
»تاکنـــون کدام مجلس روضه و عزای حســـینی در گوشـــه 
گوشـــه این خاک، از بـــازار تهران تـــا دورترین روســـتاها را 
دیده‌ایـــد کـــه در آن حداقـــل چند بیت »شـــعر فارســـی« 
نخواننـــد؟! بمانـــد که مجالس عـــزای حرفـــه‌ای از ابتدا تا 
انتها از زمینه‌ تا شـــور انتهایی با همه ســـبک‌های مختلف 
شـــعری پیـــش می‌رونـــد. فقط و فقـــط به خاطـــر خدمتی که مناســـک عاشـــورایی بـــه تداوم 
و بازتولیـــد زبـــان و ادبیات فارســـی در چند ســـده گذشـــته کرده جـــا دارد »ایران‌شـــهری«ها و 

علاقه‌منـــدان بـــه »ایـــران فرهنگی« احتـــرام و حرمت ایـــن ایام را نگـــه دارند.«

دو قرن سوگواری، جریان یافتن گنجینه‌های 
خانوادگی در جامعه

مجید ملامحمدی، نویســـنده درباره اقامه عزای حســـینی 
به‌عنـــوان میراث خانوادگی نوشـــت: »پدرم اســـتاد محمد 
محمـــدی اشـــتهاردی برایـــم نقـــل کردنـــد، جـــد چهارمم 
حاجـــی ابوطالب پســـر کربلایـــی حاجی از نـــوادگان حاج 
ملامحمـــد اشـــتهاردی )عالمـــی بنـــام در عهـــد صفویـــه( 
بـــه همـــراه بـــرادرش حـــاج عبدالجبـــار، بـــه زیـــارت امام 
حســـین)ع( می‌رونـــد و بـــا خود نـــذر و عهـــد می‌کننـــد تکیـــه‌ای در محلـــه غازیان)قاضیان( 
اشـــتهارد بنا کننـــد. حاج ابوطالب و بـــرادرش هر کـــدام وقف‌نامه‌ای جداگانه در ســـال ۱۲۶۴ 
قمـــری )در عهد محمدشـــاه قاجـــار(‌ بـــرای شـــبیه‌خوانی و روضه‌خوانی در نزد جـــد مادری‌ام 
حـــاج ملاابوالحســـن)مجتهد دوره قاجار( می‌نویســـند و امـــاک و مزرعه‌هایـــی را وقف خرج 
ســـالانه آن می‌کننـــد. آن عـــزاداری پشـــت در پشـــت )بـــا شـــرایطی( تا امـــروز برقرار اســـت و 
خانـــدان ملامحمدی در دو موقوفه حاجـــی ابوطالبی و حاجی جباری، محـــرم را روضه‌خوانی 
دارنـــد و فرزنـــدان حاجی ابوطالـــب، کلیددار آن تکیه بزرگ هســـتند. حاجـــی ابوطالب وقتی 
از دنیـــا می‌رود، پیکـــرش همراه قافلـــه‌ای به کربـــا برده شـــده، پایین پای مقبـــره حبیب بن 
مظاهـــر دفن می‌گـــردد. چرا که او و اجـــدادش بر این بـــاور بودند که از نســـل حضرت حبیب 
بـــن مظاهر)ع( هســـتند. پـــدرم در اوایل دهه چهل شمســـی، ســـنگ قبر حاجـــی ابوطالب را 
در کنـــار ضریح جنـــاب حبیـــب در کربلا، رؤیت کـــرده بود )امروزه اثری از آن ســـنگ نوشـــته 
نیســـت(. من اگر چه این ســـال‌ها مثل دوران نوجوانـــی و جوانی‌ام، توفیق حضـــور در تکیه را 
نـــدارم، اما همیشـــه با لباس مشـــکی عزا بـــر تن، خودم را در ســـرای باصفـــای آن می‌بینم و در 
کنار پدر و پدربزرگ‌ها، پای منبرهای عزاداری می‌نشـــینم. کاش همیشـــه حســـینی باشـــیم و 

حســـینی بمانیم.«

 بازیکن فوتبال در مجلس حسینی

ســـیامک شـــادکام، خبرنگار در استوری اینســـتاگرامش، 
ویدیویـــی از حضور روزبه چشـــمی، مدافع تیم اســـتقلال 
و بازیکـــن تیـــم ملی در مراســـم عـــزاداری محرم منتشـــر 
کرده و نوشـــت: »روزبه چشـــمی دو ســـاعت اومـــده پایین 
شـــهر داره زیر آفتاب ســـینه می‌زنـــه کنار بچه‌هـــا. این جا 
همـــون جاییه کـــه بدخواهـــان مجلس امام حســـین)ع( 

ببینند.« نمی‌خواهنـــد 

هنری که رنگ مذهب می‌گیرد؛ ماندگار می‌شود
در تمـــام جوامـــع، هنر وقتی رنگ و بـــوی مذهب می‌گیرد ماندگار می‌شـــود. در چنیـــن روندی هنر بـــا آداب مذهبی تلفیق 
می‌شـــود و در ادامه جزئـــی از زندگی و اخلاق مذهبی مردم خواهد شـــد. امکان ندارد جایی از تعزیه بگویید و کســـی نداند 
چیســـت. اغلب مـــردم لااقل یک بـــار تعزیه دیده‌انـــد یا راجع بـــه آن شـــنیده‌‌اند. وقتی هنر بـــا دین آمیخته می‌شـــود، این 
دو مقولـــه به طـــور توأمان به هم کمـــک می‌کنند. در چنین حالتـــی هنر برای ابلاغ رســـالت دیدن قدم بلنـــدی برمی‌دارد.

 |بخشی از صحبت‌های این هنرمند با ایلنا

معرفی کتاب »حسین‌علی«

ذکر بر نی رفتن سر مبارک آن جناب

 کتـــاب »حســـین علـــی، درود خداونـــد بـــر او«، اثـــر 
محمدحســـین مهدوی مؤید مقتلی معاصر اســـت که با 
اســـتناد به مراجـــع معتبر با ویژگی‌هـــای منحصر به فرد 
به بیـــان واقعه عاشـــورا در قالب نظم و نثـــر می‌پردازد.
مؤید در کتاب »حســـین علی« در قالب 128 فصل کوتاه 
به روایت واقعه عاشـــورا پرداخته است. کتاب از حرکت 
امـــام از مدینـــه آغـــاز می‌شـــود و بـــا شـــهادت حضرت 

اباعبدالله الحســـین)ع( به پایان می‌رســـد.
این اثـــر در مقایســـه با کتاب‌هـــای دیگر در ایـــن زمینه 

دارای ویژگی‌هـــای منحصـــر به فرد زیادی اســـت.
اولین نکته مهـــم که برای مخاطب بیش از هر مســـأله 
دیگـــری نمود می‌یابـــد، نثر و زبـــان انتخابی نویســـنده 
اســـت که این اثـــر را از ایـــن لحاظ به شـــدت متفاوت و 

خواندنی کرده اســـت.
ایـــن نوشـــتار مقتلی اســـت کـــه به زبان فارســـی ســـره 
نوشـــته شـــده، از این‌رو مخاطب با زبانـــی اصیل روبه‌رو 
اســـت کـــه تهـــی از کلمـــات بیگانه اســـت. نثـــر کتاب 
بســـیار شـــاعرانه و به شـــعر نزدیـــک اســـت و مؤلف در 
گفتـــار شـــاعرانه و بـــه شـــیوه خویـــش بـــه صحبـــت با 
امـــام حســـین)ع( و شـــرح واقعـــه می‌پـــردازد. در این 
مقتـــل کمتـــر از لغات عربی اســـتفاده شـــده اســـت و 
جایگزین‌های مناســـب برای لغات و عبـــارات عربی در 
نظر گرفته شـــده و ترجمه‌ای جدید از احادیث و روایات 
ارائه شـــده است. مثلاً حســـین علی - درود خدا بر او باد 

جایگزین حســـین‌بن‌علی‌)ع( شـــده اســـت.
در بعضـــی از فصل‌های ایـــن کتاب شـــعرهایی در رثای 

ســـالار شـــهیدان و یارانشـــان آورده شده است.
نثـــر کتاب برای ذهـــن خواننده ایرانـــی معاصر که الفت 
چندانـــی با مطالعه و متن‌های ادبی ندارد ثقیل اســـت. 
اما این ســـنگینی کل اثر را به ســـکته یا دست‌انداز دچار 
نســـاخته اســـت. به بیان دیگر متن با اینکه نثری فاخر 
دارد اما روان اســـت. به نظر می‌رســـد که اگر خواننده‌ای 
در مطالعه این اثر با ســـختی در ابتدای متن مواجه شد 
باید بـــه خـــودش فرصت بدهد تـــا ذهن بـــا متن انس 
بگیرد؛ بعد از این شـــیرینی نثر به همراه محتوای کتاب 

از پس پرده‌هـــا رخ عیان می‌کند.
نویســـنده در کتاب حســـین‌علی بر گفتار اولیا و راویان 
و محدثـــان تـــا تاریخ نـــگاران و... اســـتناد کرده اســـت 
کـــه مراجع معتبر محســـوب می‌شـــوند، قـــرآن مجید، 
ســـخن پیشـــوایان معصـــوم، بصائرالدرجـــات الکبـــری 
)محمدحسین الصفار(، نقل علی مهزیار اهوازی)رجال 
طوســـی(، محمدبن احمدبـــن عجلی کوفـــی، طبقات 
ابن ســـعد، تاریخ طبـــری، بحارالانـــوار، اختیـــار معرفة 
الرجال الکشـــی، فرائدالمســـمطین، مفاتیـــح الجنان، 
شـــرح نهج‌البلاغه، اخبار الطوال و ده‌هـــا کتاب روایت 
و حدیث و اخبار و تاریخ و مقتل نوشـــته اهل تســـنن و 

شـــیعیان عالم، برخـــی از این مراجع هســـتند.
حســـین‌علی مقتل اســـت نه کتاب اســـتدلال بر علم و 
اختیـــار و عصمت امـــام علیه‌الســـام. اما بـــا این حال 
نویســـنده مباحثی کلامی از این دســـت را درهم پیچیده 

و در ادبیاتـــی فاخر عرضه کرده اســـت. 
پـــس در واقـــع آن‌چنـــان که نویســـنده خود ذکـــر کرده 
اســـت همین دو وجهی که اشـــاره کـــردم یعنی نگارش 
بـــه زبـــان فارســـی و اســـتواری مطالـــب بـــر پایه‌هـــا و 
ســـتون‌های پژوهشـــی این اثر را خـــاص و در عین‌حال 
خواندنـــی  کرده اســـت. کتابی که به قـــدر قوتش دیده 

نشـــده است.

فضای مجازی

نکتهنقل قول

محمدرضا 
معجونی

نقال و پرده‌خوان

نگاره

متن با اینکه 
نثری فاخر 
دارد اما روان 
است. به 

نظر می‌رسد 
که اگر 

خواننده‌ای 
در مطالعه 
این اثر با 
سختی در 
ابتدای 

متن مواجه 
شد باید 
به خودش 
فرصت بدهد 
تا ذهن با 
متن انس 

بگیرد؛ بعد از 
این شیرینی 
نثر به همراه 
محتوای 

کتاب از پس 
پرده‌ها رخ 
عیان می‌کند
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عکس:مهر

عکاسی هنر نیست
»به نظـــر نمی‌رســـد کاری کـــه حافـــظ در دیوان 
غزلیاتـــش کرده، ارزش چندانی داشـــته باشـــد. 
چرا؟! چـــون آنچه در ایـــن غزلیات آمـــده، همه 
با کلمات و آیین نگارشـــی درســـت شـــده‌اند که 
عینـــاً خـــارج از دیـــوان و در کتاب‌هـــای لغت و 
گفتار مـــردم و... هم وجـــود دارد. همان‌طور که 
همه موســـیقی‌های جهان از تعدادی ریتم و نت 

مشـــابه و تکراری تشکیل شـــده‌اند.«)!(
بـــا هنرهایـــی مثـــل  »عکاســـی« در مقایســـه 
»نمایش«، »نقاشـــی« و... هنوز جوان محسوب 
می‌شـــود. همچنین پیچیدگی ابزارهای عکاســـی نســـبت بـــه ابزارهای 
ســـاده‌ای مثل قلم‌مو و بوم و... ذهنیت متفاوتی بـــرای مخاطب ایجاد 
می‌کنـــد. علاوه بـــر آزادی‌هایـــی در ابعاد نهایـــی اثـــر، تکثیرپذیری هم 
مشـــخصه دیگری از عکاسی اســـت که در شـــکل‌های قدیم هنر وجود 
نداشـــته اســـت. حتی »فنون هنری چـــاپ« هم با این امکان عکاســـی 
برابـــری نمی‌کند. در نتیجه این ســـؤال را بـــه کرات شـــنیده‌ایم که؛ »آیا 
عکس و عکاســـی هنر اســـت؟« عمدتاً هم با این اســـتدلال ســـاده رو به 
رو می‌شـــویم که »عکاســـی عملیات ساده‌ای اســـت و به ثبت آن چیزی 
می‌پـــردازد کـــه وجـــود دارد. بنابراین حائـــز صفت خلقت کـــه لازمه امر 
هنـــری اســـت، نخواهد بـــود. عکس‌هـــا و عکاس‌هـــا چیزی را نشـــان 

می‌دهنـــد که بـــرای دیگران هـــم از پیش وجـــود دارد.«
بـــرای درک بهتـــر موضوع شـــاید بهتر باشـــد محوریـــت ابـــزار را از دایره 
ارزشـــگذاری‌های هنـــر خـــارج کنیـــم. اگرچـــه در موضـــوع اقتصـــاد و 
ارزش‌هـــای مالی، مـــواد و تکنیـــک و ابزارهـــای مورد اســـتفاده در خلق 
یک نقاشـــی، نقـــش مؤثری دارند اما ایـــن تأثیر در ارزش‌هـــای هنری به 
حداقـــل میزان ـ و حتـــی صفر ـ می‌رســـد. ارزش اقتصادی نقاشـــی‌های 
رنـــگ روغن با نقاشـــی‌های آبرنـــگ، در بازارهـــای هنر یکی نیســـت اما 
تفـــاوت جنـــس قلم مو یـــا قیمت بـــوم و مقـــوا و... نقـــش چندانی در 
تحلیل‌های هنـــری و محتوایی آنها نـــدارد. این تفاوت قیمـــت در مورد 
آثار عکاســـی هم صدق می‌کنـــد اما الزاماً در ماهیت اثـــر دخالتی ندارد. 
بنابراین بهتر اســـت در موضوع عکاســـی هم مقهور توانایی‌های ابزاری 
عکس نباشـــیم و در مباحث هنری بیشـــتر به رابطـــه هنرمند با نتیجه 
نهایـــی اثـــر بپردازیم. با این توجه که ســـهولت فنی عکاســـی در مقابل 
دشـــواری اجرای نقاشـــی را هم باید در همین محوریت ابزاری جای داد.

دشـــواری‌ها و مهارت‌هـــای اجرایـــی را نبایـــد معـــادل هنر فـــرض کرد. 
حداقـــل در »هنر معاصر« تســـلط بر فنون اجرایی اگر لازم باشـــد، کافی 
و تعیین‌کننـــده نیســـت. از همین منظـــر تعاریف متنوعی بـــرای »هنر« 
پیـــش می‌آیـــد. اما »هنـــر« با هر معنـــا و تعریفی کـــه به کار گرفته شـــود 
برای پاسخ این پرســـش، به‌عنوان مفهومی مشترک، کافی است. بدون 
لزوم اســـتفاده از گفتارهای پیچیده فلسفی، »عکاسی« یک مهارت فنی 
اســـت و »هنر عکاســـی« یک شـــاخه حائزاهمیـــت در هنـــر. همان‌طور 
کـــه »نقاشـــی« یک فـــن و مهـــارت اجرایی اســـت و »هنر نقاشـــی« هم 
یکی از شـــیوه‌های جذاب هنری. مگـــر اینکه تصور کنیم شـــناخت‌ها، 
واکنش‌هـــا، ادراکات و انتخاب‌هـــای عکاس هیچ نوع نقش انســـانی در 
تولید و ثبت عکس ندارند و »دوربین عکاســـی به مرحلـــه‌ای از فناوری 
و احساســـات شـــخصی و هوش و... رســـیده که می‌تواند صبح یک روز 
جمعه، به تنهایی از کمد لوازم خارج شـــده، چند ســـاعتی عکاسی کند 

و شـــب نتیجه کار را در اختیار عـــکاس بگذارد.«)!(

آزاده 
جهان‌احمدی
منتقد ادبی

زنان در کربلا؛ روایت همسر زهیر
زنان اسلحه به دســـت نمی‌گیرند و در وسط 
میدان مبـــارزه نمی‌کنند لکـــن نقش آنان در 
پیشروی مســـیر حق کمتر از مردان نیست و 
چه بســـا بابت همین نقش‌شان، اجر شهید 

را داشته باشند.
نمونـــه واضح و مبرهن این مســـأله در واقعه‌ 
کربـــا، زن زهیـــر بـــن قیـــن اســـت. وى از 
محبّیـــن خانـــدان پیامبر بود و در پیوســـتن 
زهیر بـــه امـــام حســـین علیه‌‌الســـام نقش 

مهمـــى را ایفـــا کرد.
زهیـــر بـــه علت دشـــمنی با امـــام علـــی علیه‌الســـام از ملاقات با 
امام حســـین علیه‌الســـام امتناع می‌کرد و پس از برگشت از حج 
در محلـــی چـــادر می‌زد کـــه به امام حســـین علیه‌الســـام نزدیک 
نباشـــد. لکن دســـت تقدیر طـــوری رقم زد کـــه او و امام حســـین 

علیه‌الســـام در منزلـــگاه زَرُود در یک جا فـــرود آمدند. 
امام حســـین)ع( پیکی به ســـمت زهیـــر فرســـتاد و او را دعوت به 
ملاقات کرد. زهیر ابتدائاً قصد داشـــت پیکی را که امام به ســـمت 
او فرســـتاده بدون جواب پس بفرســـتد لکن همســـر او گفت: نوه 
پیامبـــر تـــو را می‌طلبد و تـــو از دیدارش امتناع می‌ورزی؟ به ســـوی 

حسین علیه‌الســـام برو.]1[
پس از این ســـخن، زهیر متحول شـــد و به دیدار امام حســـین)ع( 
رفـــت. او پس از این ملاقات، شـــادمان نزد خانواده و دوســـتانش 
بازگشـــت و فرمـــان داد تا خیمه و بار و بنُـــه او را به کنار خیمه امام 

حسین علیه‌الســـام منتقل کنند.
با همســـرش نیـــز وداع کرد و گفـــت: »من عازم شـــهادت در رکاب 
امام حســـین علیه‌السلام هســـتم. تو با برادر خود نزد خانواده‌ات 
برگـــرد، زیـــرا نمی‌خواهـــم از ســـوی من چیـــزی جز خوبـــی به تو 
برســـد.« لکن دلهم پیشـــنهاد او را نپذیرفت و همراه زهیر بن قین 

عازم لشـــکر امام حســـین)ع( شد.
همچنین دلهم در روز عاشـــورا قبل از شروع نبرد زهیر، خطاب به 
او گفت: خدا یار و یاورت باشـــد و تو را به خوشـــبختی برساند. از تو 
یک تمنّا دارم و آن اینکه روز قیامت نزد جدّ حســـین علیه‌الســـام 

مرا نیـــز به یاد آورى.
بی شـــک اگـــر دلهم نبـــود، زهیر نیـــز به ایـــن درجـــه از معرفت و 
بزرگـــواری نمی‌رســـید و از خیمـــه امـــام حســـین)ع( و اهل‌بیـــت 

ایشـــان دفـــاع نمی‌کرد.
همچنین پس از شـــهادت زهیر، همسر او دلهم به غلامش گفت: 

بـــرو و مولایت زهیر را کفن کن. 
غـــام می‌گویـــد: وقتـــی آمـــدم، حســـین علیه‌الســـام را بی‌کفن 
مشـــاهده کردم. با خـــود گفتم: مولایـــم را کفن کنم و حســـین را 
واگذارم؟ آن‌گاه حســـین علیه‌الســـام را کفن پوشـــانده برگشتم. 
وقتی قصه را برای همســـر زهیر تعریف کردم، از تصمیمم خشـــنود 
شد و مرا تشـــویق کرد.]2[ درود رســـول خدا بر این زن پاک‌طینت 

و بابصیرت...
 

]1[- انساب الاشراف، جلد 3، صفحه 167.
]2[- ترجمه الامام‌الحسین و مقتله، صفحه 81.
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